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١
اين نوشته دربارۀ زندگى و زمانۀ شاهزاده 

اشرف‌الملوك، ملقب به فخرالدوله )1262-
1883/1334-1956( است. از زنان قاجار كمتر كسى 

را م‌ىشناسيم كه چون او نقشى ماندگار در گسترۀ 
جامعه بر جاى نهاده باشد. هم از اين روست كه 

درباره‌اش افسانه‌ها پرداخته‌اند و داستان‌ها ساخته‌اند. 
هدف اين نوشته به دست دادن واقعيت‌هاى زندگى 

اوست و نشان‌دادن روند تحول آن شخصيت در متن 
رويدادهاى تاريخى.1

٢
اشرف‌الملوك به سال 1262ش/1883 به دنيا 

م‌ىآيد، در تبريز، محل استقرار وليعهد قاجار. پدرش 
مظفرالدين‌ميرزاست، پسر بزرگ ناصرالدين‌شاه. مادرش 
سرورالسلطنه )حضرت‌ عليا(، دختر شاهزاده فيروزميرزا 

)نصرت‌الدوله( و خواهر عبدالحسين‌ميرزا فرمانفرماست، 
يكى از قدرتمندترين مردان آن روزگاران. سرورالسلطنه 
پس از اينكه تاج‌الملوك )امُ خاقان(، اولين همسر عقدى 
مظفرالدين‌ميرزا و نيز مادر محمد‌عل‌ىميرزا، از دربار تبريز 

رانده م‌ىشود، به عقد دائم مظفر‌الدين‌ميرزاى وليعهد 
درم‌ىآيد. گفته شده است كه حضرت‌عليا زنى بود مؤمن 

كه نماز شبش ساعت‌ها به درازا م‌ىكشيد. نيز، گفته 
شده است كه مردم‌گريز بود و خلوت‌نشين. نشست 

و برخاستى اگر داشت با خواهر داشت، ملك‌تاج 
)نجم‌السلطنه( و نيز با برادر، فرمانفرما. حضرت‌‌عليا خلق 
و خوىي نيكو نداشت. با شويش نيز ناسازگار بود، گرچه 

سوگلى مظفرالدين‌ميرزا بود. با اينكه هرچه م‌ىخواست 
برايش مهيا م‌ىشد، به امساك م‌ىزيست.2 از وسواس 
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1تدوين اين نوشته بدون هميارى ايرج امينى ناممكن بود. شمارى از 
اسناد و آگاه‌ىهاى درپيوند با اين زندگ‌ىنامه را او در اختيارم گذاشت. 
به دل سپاس‌گزارش هستم. در نگارش آن پاره از زندگ‌ىنامۀ خانم 
فخرالدوله كه به ماجراى گروگان‌‌گيرى محسن‌خان امين‌الدوله بازم‌ىگردد، 
وام‌دار جستجوگرى بنفشه مسعودى‌ام و سندهاىي كه او به من شناساند. 

راهنما‌ىيهاى مهناز متين در گونه‌شناسى )typology( شاهزاده فخرالدوله 
برايم راه‌گشا و ارزنده بود. و اگر همراهى مهرداد وهابى نبود، اين 

نوشته به شكل كنونى درنم‌ىآمد. پيداست كه اگر كاستى و كژى در اين 
زندگ‌ىنامه ديده شود، مسئوليت آن يكسره با نگارنده است.

2عين‌السلطنه، روزنامه خاطرات، به كوشش مسعود سالور و ايرج 

افشار )تهران: انتشارات اساطير، ١٣٧٦(، ١٠٧٢.
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حضرت‌‌عليا داستان‌‌ها نقل شده است، از جمله اينكه 
“همۀ خانه‌اش را چلوار سفيد م‌ىكشيد و كسى را راه 

نم‌ىداد.”3 

پيش از اشرف‌الملوك، حضرت‌‌عليا دو دختر از 
مظفرالدين‌ميرزا به دنيا آورده بود، شكوه‌الدوله 

)1285ش/1906( و ملك‌الملوك ملقب به شكوه‌السلطنه 
)1260ش/1881(. پس از اشرف‌الملوك نيز 

ناصرالدين‌ميرزا را م‌ىزايد )1265ش/1886(. اين چهار 
در اندرونى حضرت‌عليا م‌ىزيستند كه بزرگ‌ترين سرا 
در حرم‌سراى دارالسلطنۀ تبريز شناخته م‌ىشد. از چند 

و چون مناسبات ميان حضرت‌عليا با دختران و پسر 
يكي‌ىك‌دانه‌اش آگاه‌ى چندانى نداريم، اما م‌ىدانيم 

همه‌شان “. . . از او خيلى حساب م‌ىبردند. . . و كسى 
كه رويش به او بازتر بود” فخرالدوله بود. در توضيح 
اين روبازى آمده است: “چون پيش پدر عزيز بود، به 

اتكاء محبت او ترس و وحشت زيادى از مادر نداشت، 
به طورى كه اگر مورد مواخذۀ مادر قرار م‌ىگرفت، پناه 

به پدر م‌ىبرد و از تنبيه مصون بود.”4

فخرالدوله برخلاف خواهران خود كه “افتاده و به 
اصطلاح مظلوم” م‌ىنمودند، “سرزبان‌دار و شيرين” 

بود، نيز بسيار باهوش.5 در مكتب‌خانۀ دارالسلطنۀ تبريز 
تعليم م‌ىبيند كه “اولادان شاه از مادرهاى مختلف 

در آنجا... خواندن و نوشتن م‌ىآموختند.”6 به سبك 
مكتب‌خانه‌هاى آن زمان، با قرائت آيه‌هاىي از قرآن 

م‌ىآغازد كه در تقويت مبانى ايمان‌ىاى كه از پدر گرفته 
بود، اثربخش بود. نيز صرف و نحو و حساب و سياق 

م‌ىآموزد. نام يكى از آموزگارانش را م‌ىدانيم، ملا 
احمد ملاباشى كه “آموزگار اعليحضرت شاهنشاهى 
و شاهزاده‌ خانم‌ها بود” و “حضرت‌عليا او را به مكه 

فرستاد”. دربارۀ او گفته‌اند كه “در لغات عرب و نحو 
و اشتقاقات، كامل . . . ” بود.7 شالودۀ‌ قدرت كلام و 

سخنورى فخرالدوله را چه بسا ملا احمد ريخته باشد.

فخرالدوله تا سيزده‌سالگى در فضاى دارالسلطنۀ تبريز م‌ىزييد 
و م‌ىرويد. رويدادى را كه از ‌آن دوران به ياد م‌ىآورد و به 
زبان نيز، برخوردش با يك شاهزاده‌ خانم نادرى است:

روزى  سرزده و شتاب‌زده به دفتر پدرم وارد شدم. خانمى 
روى صندلى مقابل او نشسته و با ايشان سرگرم گفتگو 

بود. بدون حفظ احترامات لازمه نسبت به آن خانم، 
مشغول صحبت با پدرم شدم. بعد كه پدرم تنها شد، مرا 

احضار كرد. فرمود: بسيار كار زشتى كردى دخترم. آن 
خانم يك شاهزاده نادرى بود. چون خاندانش از سلطنت 
ساقط شده، بايد ادب و احترام بيشترى به او م‌ىگذاشتى.8 

در همان دارالسلطنۀ تبريز است كه م‌ىشنود او را نامزد 
پسر خانم نجم‌السلطنه كرده‌اند‌، محمد مصدق‌السلطنه!

٣
فخرالدوله در خرداد 1275ش/1896 به تهران كوچ 

م‌ىكند، با كاروانى كه پدر تاجدار و پاره‌اى از 
دارالسلطنۀ تبريز را به تهران م‌ىآورد. در يازدهم 

ارديبهشت آن سال، ناصرالدين‌شاه به دست ميرزارضا 
كرمانى كشته م‌ىشود و سكان‌ كشور به دست 

مظفرالدين‌شاه سپرده م‌ىشود. اردوى شاه در كاخ 
گلستان فرود م‌ىآيد كه يك سال و اندى سكونت‌گاه 

فخرالدوله است. از چند و چون اين دورۀ تازۀ 
زندگى پرُجاذبه‌ترين دختر پادشاه ايران گزارشى در 

نيست. دست 

٤
زندگى در اندرونى كاخ گلستان در آبان 1285ش/1906 

روال و روحى ديگر مي‌ىابد. از آنى كه روز ازدواج 
شاهزاده فخرالدوله اعلام شد، گفت‌و‌گوها و 

پچ‌و‌پچ‌ها پيرامون ازدواج دور م‌ىزند. داماد، محمد 
مصدق‌السلطنه، پسر بزرگ خواهر حضرت‌علياست. 

افضل‌الملك، تاريخ‌نويس رسمى دربار مظفرالدين‌شاه، 
اين جوان ١٥ ساله را كه مستوفى و محاسب ايالت 

خراسان است چنين م‌ىشناساند:

اهل هوش و فضل و به قدرى آداب‌دان و 
قاعده‌پرداز است كه هيچ مزيدى بر آن تصور 

نيست. گفتار و رفتار و پذيراىي و احترامات در 
حق مردمش به طورى است كه خود او از متانت 
و بزرگى خارج نم‌ىشود، ولى بدون تزوير و ريا 

كمال خفص جناح و ادب را دربارۀ مردمان به جا 
می‌آورد. . . . چنين شخصى كه در سن شباب اين 

طور جلوه‌گرى كند، بايد از آيات بزرگ گردد.9 

“مقدمات كار و تداركات معمول فراهم آمده بود” كه 
ناگهان خبر م‌‌ىرسد حضرت‌عليا مراسم عقد و ازدواج 

3منصوره اتحاديه )نظام مافى(، زنانى كه زير مقنعه كلاهدارى نموده‌اند 

)تهران: نشر تاريخ ايران، ١٣٨٨(، ٥٦.
4على امينى، سالنامه‌ دنيا، سال 16 )نوروز ١٣٤٠(، ١٣٨.

5على امينى، سالنامه‌ دنيا، ١٣٨.

6على امينى، سالنامه دنيا، ١٣٨.

7عل‌ىخان امين‌الدوله، سفرنامه، به كوشش اسلام كاظميه )تهران: 

انتشارات توس، ١٣٥٤(، ٢٠٤.
8ايرج امينى در گفتگو با نگارنده، پاريس، ٣٠ ژوئيه ٢٠٠٧. 

9غلامحسين افضل‌الملك، افضل‌ التواريخ، به كوشش منصوره اتحاديه و 

سيروس سعدونيان )تهران: نشر تاريخ ايران، ١٣٦١(، ٨٣.
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سفير دولت فخيمۀ انگستان در تهران. او به وزير امور 
 Marquess of( خارجۀ انگلستان، لرد ساليزبورى

Salisbury( م‌ىنويسد: “به سختى م‌ىشود عمل همسر 
شاه را در به‌هم‌زدن اين ازدواج توضيح داد، چه او را 

به عنوان بانوىي م‌ىشناسند در حد اعلاى زيركى و 
شيفتۀ دسيسه‌چينى. چند روز پيش به طور محرمانه از 

يك منبع بسيار موثق دريافتم او تصميم گرفته دخترش 
را به عقد امین‌الملک درآورد كه تنها پسر صدراعظم 
است و وزير مخزن و گمركات. گمان م‌ىكند كه با 

اين كار از كمك و يارى صدراعظم برخوردار م‌ىشود 
و م‌ىتواند فرزند خردسالش، ناصرالدين ميرزا را جاى 

وليعهد كنونى بنشاند. . . از آنجا كه موفق نشد از 
طريق برادرش، فرمانفرما، موجبات بركنارى وليعهد 

و برگمارى پسرخردسالش را فراهم آورد )چنانكه در 
ارساليۀ شمارۀ‌ ١٢١ من در ١٢ سپتامبر گزارش شده( 
حالا چشم اميد خود را به يارى صدراعظم دوخته تا 
از طريق ازدواج دختر او با پسر خودش، به مقصود 

برسد. مشكل ديگرى كه وجود دارد اين واقعيت است 
كه معين‌الملك با دختر وزير امور خارجه ازدواج كرده 

است. او براى اينكه بتواند با يك شاهزادۀ خاندان 
سلطنتى ازدواج كند، بايد همسر فعل‌ىاش را طلاق 

دهد.”14

٦
محسن‌خان معين‌الملك پسر دولتمرد روشنگر، انديشمند 

و اصلاح‌طلب، عل‌ىخان امين‌الدوله است. او به سال 
1256ش/1877 به دنيا م‌ىآيد، در تهران.15 مادرش 

محترم‌الدوله است، دختر پاشاخان امين‌الملك از 
بلندپايگان دوران ناصرى كه پيش از مرگ نابه‌هنگامش، 
وزير عدليۀ ‘قبلۀ عالم’ بود. محترم‌الدوله از زنان ثروتمند 

ايران پايان قاجار به شمار م‌ىآيد. به سبب اينكه ساير 
فرزندانش را به نوزادگى از دست داده، سخت دلبستۀ 
یگانه پسرش محسن‌خان ا‌ست.16 محسن‌‌خان از توجه 

ويژۀ پدر نيز برخوردار است. اما از دانش و بينش 
پدر چندان بهره‌اى نبرده است و شخصيت استوار او 

را ندارد. با آنكه از نوباوگى زبان فرانسه آموخته و 
آن هم از آموزگار فرانسوى به نام مادموازل ديامانتين 

)Diamantine( و چندبارى هم در ركاب پدر به اروپا 
سفر كرده، به فرانسه چيره نيست. به رسم صاحب 

منصبان قاجار، از نوجوانى به خدمت دولت در آمده 
است. در ١٢سالگى لقب منشى حضور گرفته است.17 

در ‌15سالگى، امين‌الدوله دختر دوست يك‌رنگ و 
يك‌دل خود، ميرزا محسن‌خان معين‌الملك )مشيرالدوله( 

ديپلمات دنيا ديده و وزير خارجه وقت، را براى او 
خواستگارى م‌ىكند. ب‌ىبى )منيرالدوله( دخترى مدرن 
است، درس‌خواندۀ تركيه و چيره بر زبان‌هاى فرانسه 

فخرالدوله با مصدق‌السلطنه را “به هم زده و هديه‌ها را 
پس فرستاده” است.10 و هنوز دربار شاه از بهت درنيامده، 

خبر ديگرى پراكنده م‌ىشود: نجم‌السلطنه دست به 
خودكشى زده، اما نمرده! اين خبر تصنيف‌ها و مزه‌پران‌ىها 

به همراه م‌ىآورد، با چنين بنُ‌مايه‌اى: “نجم‌السلطنه . . . 
ترياك خورده، اما نه به قدرى كه هلاك شود.”11

آن بنُ‌مايه واقعيت ‌نداشت. واقعيت اين بود كه 
نجم‌السلطنه از كردار خواهرش چندان دل‌آزرده و 

افسرده گشته بود كه مرگ را بر زندگى در سرشكستگى 
 )Hugh Adcock( برتر يافت. به شهادت دكتر ادكاك

انگليسى كه ب‌ىدرنگ به بالين آن زن در اغماء شتافت، 
نجم‌السلطنه “... يك لول كامل ترياك بلعيده بود. اما 

چون نوار كاغذ دور ترياك به آن چسبيده بود، اثر 
آنى نبخشيد... به‌رغم تقلا و خوددارى‌اش در فرودادن 
هر داروى استفراغ‌آورى” دكتر ادكاك موفق شد جان 
نجم‌السطنه را نجات دهد، “با تزريق دزدانۀ پادزهر به 

ساق پاى او كه به آن خاطر چند دور ناسزا شنيد.”12

٥
چرا حضرت‌عليا ازدواج دختر با خواهرزادۀ نيك‌نام و 

سفيدبخت خويش را به هم م‌ىزند؟ در اين باره داده‌اى 
در دست نيست. آنچه در دست است، چند حكايت‌ ا‌ست 
كه بلندپايگان آن دوران بازگفته‌اند. و گفتنى ا‌ست كه اين 

حكايت‌هاى مردانه نقش حضرت‌عليا را به كلى ناديده 
گرفته‌اند. آنچه به ديده گرفته‌اند، امين‌الدوله است كه براى 

پاسدارى از مقام و موقعيت خود پسرش را وام‌ىدارد تا 
همسرش را وانهد و خواستگار دختر شاه شود. در اين 
زمينه حتی آورده‌اند كه “امين‌الدوله، بهرام‌خان خواجه 
را ديده و به او گفته. . . كه اگر حضرت‌عليا را راضى 
كنى دختر شاه )نامزد مصدق‌السلطنه( را به پسر من 

بدهد، شش هزار تومان به تو م‌ىدهم.”13 در اين ميان 
آنكه طراح اين نقشه را نشان داده و نقشۀ او را هويدا 
ساخته، چارلز هاردينگ )Charles Hardinge( است، 

10یادداشت محرمانۀ آقاى C. Hardinge از تهران به

.FO539/78،٦ ژانويه ١٩٨٩ ،Marquess of Salisbury
11عين‌السلطنه، روزنامه‌ خاطرات، جلد 2، 1196. احتشام‌السلطنه‌ نيز در اين باره گفته 

است: “مقدار ترياكى كه خانم بلعيده بود، خيلى زياد نبود. اطباء موفق به معالجه 
و رفع بلا از ايشان شدند.” بنگرید به احتشام‌السلطنه، خاطرات احتشام‌السلطنه، 

به كوشش سيدمحمدمهدى موسوى )تهران: انتشارات زوار، ١٣٦٦(، ٣٠٩.
12يادداشت‌هاى محرمانه، ٦ ژانويه ١٩٨٩.

13محمدعلى سياح، خاطرات حاج سياح )تهران: اميركبير، 1356(، ٤٩٧.

14سياح، خاطرات حاج سياح، ٤٩٧.

15مهدى بامداد، شرح حال رجال ايران، )تهران: انتشارات زوار، ١٣٧٨(، جلد 3، ١٩٧.

16ايرج امينى، بر بال بحران )چاپ 3؛ تهران: نشر ماهى، ١٣٨٨(، ٣٣.

17بامداد، شرح حال رجال ايران، ١٩٧.
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دو شب پس از عقدكنان، جشن ازدواج برگذار م‌ىشود، 
در پارك امين‌الدوله كه مدرن‌ترين خانۀ تهران آن روز 

است. پاركى فراخ كه در دل آن يك كلاه فرنگى ساخته 
بودند و در يك سويش “درياچه‌اى كه چند فواره داشت 

و سه چهار قايق عالى و مجهز. . . ]كه[ هميشه براى 
تفريح آماده بودند. گلخانه‌ها، آلاچيق‌ها، حوض‌ها و 

گل‌كارى‌ها زيبا، جلوه و شكوه باغ را تكميل م‌ىكرد.”24 
باز از زبان افضل‌‌الملك م‌ىشنويم كه “. . . در آن شب 
كه اين عروس را از حرم‌خانۀ جلالت عظما به مجلس 

زفاف به پارك جناب مستطاب صدراعظم م‌ىبردند، 
شب بسيار سردى بود. خيابان‌هاى بين راه را تاق 

نصرت زده، چهل‌چراغ و فانوس‌ها آويخته، روشن كرده 
و سربازان صف كشيده بودند. سربازان از كثرت سرما 
تا ساعت پنج از شب رفته، با آنكه آتش‌ها برافروخته 
بودند، نزديك بود تلف شوند. ولى به سلامت رفتند. 
اغلب مردم اواسط، از نظارۀ بين راه محروم مانده، از 

خانۀ خود بيرون نيامدند كه سورت سرما به ايشان اذيت 
نكند.”25

آن ازدواج پرسش‌آميز بود و دريغ‌انگيز. محسن‌خان 
مشيرالدوله و عل‌ىخان امين‌الدوله يار غار يكديگر 

بودند و دوستان گرمابه و گلستان. “به هيچ‌ وجه بين 
اين دو مخالفت و مباينت نبود.”26 يك روح در دو بدن 

بودند. يكى نام آن ديگرى را بر فرزند‌ش گذاشته بود 
و ديگرى لقب خود را به فرزند‌ آن يك بخشيده بود. 

“مردم از شخص متين و جاافتاده‌اى مثل امين‌الدوله 
انتظار نداشتند كه وصلت با خانوادة سلطنت را وسيلۀ 

استحكام كار خود قرار دهد.”27 ورنه “ازدواج دختر شاه 
با پسر وزير و خواهر شاه يا خود وزير در ايران سابقۀ 

تاريخى دارد، به حدى كه به رُمان‌هاى قديمى ايرانى هم 
رسيده و حكايات فارسى از اين داستان‌ها پرُ است.”28

٨
ترك كردن كاخ گلستان و زيستن در پارك امين‌الدوله 
مرحلۀ تازه‌اى در زندگى فخرالدوله م‌ىگشايد. نشست 
و برخاست و گفت و شنود با امين‌الدولۀ انديشمند و 

بافرهنگ بر شخصيت، انديشه‌ و ارزش‌هاى آن دوشيزۀ 
15سالۀ كنجكاو و تشنۀ آگاهى اثرى ژرف م‌ىگذارد. 

على امينى، پسر پنجم خانم فخرالدوله، روح آن پيوند 

و تركى. اهل كتاب و دانش كه “چندان به شوهرى و 
عالم جلافت و خوشمزگى . . .” نم‌ىپردازد.18 در پى 

ازدواج با محسن‌خان لقب پيشين پدر، يعنى معين‌الملك، 
به محسن‌خان داده م‌ىشود.19 در ١٩سالگى رياست ادارۀ 

پسُت كشور به او واگذار م‌ىشود، البته از سوى پدر.20 
با این همه، از دلبستگى او به اين پيشه نشانى به چشم 

نم‌ىآيد. محسن‌خان معين‌الملك نه بلندپرواز است و نه 
اهل كار و كوشش، در گونه‌اى ب‌ىتفاوتى و روزمرگى 

روزگار م‌ىگذراند.

٧
مظفرالدين‌شاه در روز چهارشنبه ١٧ آذر 1276ش/7 

دسامبر1897 كه زادروز امام اول شيعيان على ‌ابن‌ 
اب‌ىطالب است، عل‌ىخان امين‌الدوله را به سمت 

صدراعظم حكومت خود برم‌ىگمارد. اگر گفتۀ نمايندۀ 
دولت فخيمه‌‌ درست باشد و ازدواج فخرالدوله با 

محسن‌خان معين‌الملك خواست حضرت‌عليا بوده 
باشد، م‌ىبايست كه در فاصلۀ روزهاى پايانى آذر و نيمۀ 
نخست دى‌ با امين‌الدوله به گفت‌وگو‌ نشسته باشد. چه، 
مراسم عقد فخرالدوله با محسن‌خان امين‌الملك در روز 

دوشنبه اول بهمن برگذار م‌ىشود، در گالرى باغ ارك 
تهران.21 تاريخ‌نگار دربار مظفرالدين شاه، غلامحسين‌خان 
افضل‌الملك، اين مراسم را چنين ثبت كرده است: “روز 

دوشنبه، شانزدهم شعبان المعظم، در تالار گالرى كه 
از ابنيه و عمارات سلطنتى دورۀ ناصرى است، مجلس 
عقدى در كمال عظمت منعقد گرديد. برحسب دعوت 

مخصوص صدارت‌عظما، شاهنشاه‌زادگان عظام و 
شاهزادگان كرام و وزراء فخام و امراء با احتشام و جناب 

مستطاب آقا ميرزا سيدعل‌ىاكبر مجتهد تفرشى و جناب 
مستطاب آقاى امام جمعه و برخى از علماى اعلام در 
اين مجلس حضور داشتند. نواب مستطاب عليۀ عاليه، 
فخرالدوله، از كريمات معظمه و بنات محترمۀ سلطنت 

عظما را در اين روز براى ميرزا محسن‌خان معين‌الملك 
عقد ازدواج بستند و اهل مجلس پس از اداى مراسم 

تهنيت، با كمال خرمى صرف شيرينى و شربت كردند.”22 
اما وقتى محسن‌خان مشيرالدوله “وارد آن مجلس شد، به 
همۀ حضار حالت تأسفى دست داد.”23 ب‌ىبى )منيرالدوله( 
اما بسى پيش از آنكه محسن‌خان او را طلاق دهد، پارك 

امين‌الدوله را ترك كرده بود و به خانۀ پدر شده بود. 

18افضل‌الملك، افضل التواريخ، ١٦٦.

19دوست‌عل‌ىخان معير‌الممالك، رجال عصر ناصرى )تهران: نشر تاريخ 

ايران، ١٣٦١(، ٧٠.
20بامداد، شرح حال رجال ايران، ۱۹۷.

21مخبرالسلطنه‌ هدايت، خاطرات و خطرات )چاپ 3، تهران: انتشارات 

زوار، ١٣٦١(، ١٠٦.
22افضل‌الملك، افضل التواريخ، ١٦٦.

23مخبرالسلطنه‌ هدايت، خاطرات و خطرات، ١٠٦.

24معيرالممالك، رجال عصر ناصرى، ٦٨.

25معيرالممالك، رجال عصر ناصرى، ١٦٦ و ١٦٧.

26افضل‌الملك، افضل التواريخ، ١٦٦.

27عبدالله مستوفى، شرح زندگانى من يا... )تهران: انتشارات زوار، ١٣٧١(، 

جلد 2، ٢٨.
28عبدالله مستوفى، شرح زندگانى من، ٢٨ و ٢٩.
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ضعف اراده، كار كردن با ايشان را مشكل و بلكه 
محال نموده است.31

شايعه‌پراكن‌ىها و دسيسه‌چين‌ىهاى درباريان از يك سو 
و بدگو‌ىيهاى حضرت‌علياى سرخورده از امين‌الدوله 
كه “هر شب كه به اندرون م‌ىرفت، فارغ‌البال با تيشۀ 
زبان به ريشه‌ و بنيان حريف م‌ىزد و مقدمات سقوط 

او را فراهم م‌ىآورد،” سرانجام بر مظفر‌الدين‌شاه 
كارگر م‌ىافتد.32 ١٥ خرداد ١٢٧٧ش/5 ژوئن 1898 
امين‌الدوله ايستادگى را بيهوده م‌ىبيند و از صدارت 
دست م‌‌ىشويد. شاه استعفاى او را م‌ىپذيرد. در آن 

هنگامه اما فخرالدوله پشت امين‌الدوله م‌ىايستد، 
ب‌‌ىتزلزل. ناديده گرفتن ارادۀ پدر و پشتيبانى از 

صدراعظم بركنارشده بيش از هر كجا در ماجراى 
گريز امين‌الدوله از تهران آشکار می‌شود، به روز ١٣ 

بهمن ١٢٧٧ش/2 فوریه 1899: 

بعد از ظهر حركت پدر شوهر و شوهرم از اندرون 
شاه به من خبر دادند كه احتمال م‌ىرود شوهر 
و پدر شوهر شما را از قزوين به اردبيل ببرند 

و جانشان نيز در خطر باشد. با شنيدن اين خبر 
بلافاصله به طرف قزوين حركت كردم. وقتى 

شبانه وارد شدم، پدر شوهر و شوهرم از ورود 
ناگهانى من تعجب كردند. ولى من ابراز مطلبى 
را كه شنيده بودم، نكردم. فقط گفتم كه مصمم 

هستم تا رشت با شما بيايم و بعد مراجعت خواهم 
كرد. فرداى آن روز قاصدى از تهران رسيد كه به 

امر شاه بايد فخرالدوله به تهران مراجعت كند. 
من زير بار نرفتم و به همين جهت اقامت ما در 

قزوين چند روز طول كشيد و قاصدهاى متعددى 
آمدند و مأيوسانه برگشتند و كار به جاىي رسيد كه 

معتمد‌الحرم خواجه‌‌باشى به قزوين فرستاده شد... 
كه شاه فرموده‌اند اگر اطاعت نكنيد و مراجعت 

ننماييد، مأمورم به زور شما را برگردانم.33

فخرالدوله به تهديد تن نم‌ىدهد و تبعيدشدگان را تا 
رشت همراه م‌ىشود. پس از بازگشت به تهران نيز 

حمايت از صدراعظم مغضوب را پيشۀ خويش م‌‌‌‌ىسازد 
كه ديگر به پايتخت بازنگشت و در لشتِ ‌نشاء مستقر 

شد، بلوكى در نزديكى رشت كه از مظفرالدين‌شاه 
خريده بود.34 از آن پس فخرالدوله م‌‌ىكوشد كه 

را چنين م‌ىنمايد: “مادرم به واسطۀ هوش و قريحۀ 
فطرى‌اى كه داشت، مورد علاقۀ خاص پدر شوهر بود 

و مكرر براى ما مصاحبات خودش را با پدر بزرگم نقل 
م‌ىكرد ]و اينكه[ چقدر با صبر و حوصله و در ساعات 

بيكارى در مسائل مختلف با مادرم بحث م‌ىكرده و 
سعى م‌ىنموده‌ است حس كنجكاوى دختر جوانى را 

در مسائل زندگى تامين كند. مادرم هم براى پدر شوهر 
احترام و عقيدۀ زياد داشت و در تجسس چيز ياد 

گرفتن از او بود.”29

و اين چنين است كه فخر‌الدوله به اهميت تحول 
اجتماعى پى ‌م‌ىبرد و جانبدار پيشرفت‌ اقتصادى 

و آموزش و پرورش نوين م‌ىشود. به اين ترتيب، 
جدال‌هاى سياسى معناىي تازه مي‌ىابند و گروه‌بندى‌هاى 
گوناگون قدرت را گونه‌اى ديگر م‌‌ىنگرد. به سهم خود 

م‌ىكوشد موقعيت امين‌الدوله را نزد مظفرالدين‌شاه 
مستحكم سازد و راه پيشرفت او را هموار کند. در 
اين زمينه نيز گفتۀ على امينى روشنگر است: “در 
كشمكش‌هاى سياسى كه بين پدربزرگم و دربار 

مظفرالدين‌شاه روى سعايت و حسادت درباريان و 
مخالفين او پيش م‌ىآمد، مادرم با وجود جوانى سعى 
م‌ىكرد كه واسطه باشد. و چون پيش پدر سپيد‌بخت 

و بدون ملاحظه بود، مراتب را به استحضار شاه 
م‌ىرساند.”30 

بدين سان است كه فخر‌الدوله رفته‌رفته معتمد و محرم 
سياسى امين‌الدوله م‌ىشود. در اين‌باره خود گفته است:

روزى كه. . . مرحوم ميرزا عل‌ىخان امين‌الدوله از 
اين سعايت‌ها و كارشكن‌ىها خسته و ملول بود، 

پيش من درد دل م‌ىكرد و م‌ىگفت: من موقعى كه 
منشى مخصوص ناصرالدين شاه بودم، چندين بار 

پيشنهاد صدارت به من شد و با اينكه ناصرالدين‌شاه 
را مرد باهوش، با تصميم و قوى‌الاراده م‌ىدانستم، 

چون به روحيۀ استبدادى او واقف بودم از قبول 
مسئوليت سرباز زدم و زير بار نم‌ىرفتم، به طورى 

كه در يكى از دفعات ناصر‌الدين‌شاه با حال 
عصبانيت گفت: ‘امين‌الدوله تو خيال م‌ىكنى براى 

من ناز م‌ىكنى؟! من از توى قلمدانم صدر‌اعظم 
بيرون م‌ىآورم’ . . . اما وقتى پدر شما پادشاه 

شد، چون م‌ىدانستم او مردى رئوف، آزاديخواه 
و خوش‌قلب است، قبول مسئوليت كردم. ولى 

متاسفانه ايشان در اثر كسالت مزاج و ضعف اراده، 
طورى‌ است كه به حرف اطرافيان ]گوش م‌ىدهد[ 
كه جز منافع شخصى نظرى ندارند و منافع عمومى 
را فداى هوا و هوس شخصى م‌ىكنند . . . و همين 

29على امينى، سالنامه دنيا، ۱۳۷.

30علی امینی، سالنامه دنيا، ١٣٨.

31علی امینی، سالنامه دنيا، ١٣٨ و ١٣٩.

32معيرالممالك، رجال عصر ناصرى، ٦٩. 

33علی امینی، “مادرم فخر‌الدوله،” سالنامه دنیا، 140.
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سخن‌چين‌ىها و سم‌پاش‌ىهاى بدخواهان امين‌الدوله را 
خنثى سازد و خشم شاه را نسبت به صدراعظم پيشين 

فرونشاند. مراقب است كه عليه آن دولتمرد اصلاح‌طلب 
“محبوس و اخراج از بلد” دسيسه‌اى چيده نشود.35 

هموست كه حضرت‌عليا را وام‌ىدارد كه شاه را متقاعد 
‌كند “منع سفر” امين‌الدوله را باطل نمايد و به او اذن 
سفر به مكه دهد.36 با هشيارى و تدبير نيز در جوف 

دست‌خط همايونى كه به دور از چشم درباريان نوشته 
شده بود، از قول حضرت عليا م‌ىنويسد: “در ورود 
به مكه به خاكپاى همايونى تلگراف كنيد كه بدانند 

مقصد شما واقعا زيارت بيت‌ا‌لله بوده است. نوشته بودند 
محض اينكه اجازۀ مسافرت شما شهرت نكند و از مقام 
صدارت ‌عظما اسبابِِ منع فراهم نشود . . . حاجى ميرزا 

فتح‌الله را روانه كرديم.”37

سرسپردگى تام و تمام فخر‌الدوله نسبت به آن دولتمرد 
فروافتاده از اريكۀ قدرت، پشيمان از خدمت دولت و 

رانده‌شده به گوشۀ عزلت تا روز ١٨ خرداد ١٢٨٣ش/8 
ژوئن 1904 كه امين‌الدوله چشم بر جهان فروم‌ىبندد، پا 

برجا م‌ىماند.

٩
از چند و چون زندگى فخر‌الدوله در فاصلۀ تبعيد 

امين‌الدوله به لشت‌ِ نشاء تا مرگ او در آن محال اندك 
م‌ىدانيم. اما يقين است كه در اين دوره فخر‌الدوله در 

يكى از خانه‌هاى پارك امين‌الدوله م‌ىزيد. پيوندى 
تنگاتنگ با امين‌الدوله دارد و بيش از هركس مورد 

اطمينان و اعتماد اوست. تا آنجا كه امين‌الدوله مالكيت 
بلوك لشتِ‌ نشاء و همۀ داراىي خود را به او “منتقل” 
م‌ىكند.38 رسيدگى به امور محترم‌الدوله نيز با اوست 
كه در غيبت همسر دچار افسردگ‌‌ى شده است.39 نيز 

مسئوليت پرورش و آموزش چهار پسرى را كه تا آن 
زمان از محسن‌خان معين‌الملك به دنيا آورده بر دوش 

دارد. چه، محسن‌خان در آن شش سال كه امين‌الدوله در 
تبعيد روزگار گذراند، در كنار پدر ماند. گفتنى ا‌ست كه 

محسن‌خان در بازگشت به تهران متصدى شغلى نشد 
و در خانه نشست. گرچه پس از درگذشت امين‌الدوله 

لقب پدر را به پسر واگذاردند و در سفر صد روزۀ 
مظفرالدين‌شاه به روسيه، اتريش، بلژيك و فرانسه )١٦ 
خرداد تا ٢٢ شهريور ١٢٨٤ش/6 ژوئن تا 13 سپتامبر 

1905( ملتزم ركاب ملوكانه‌اش گرداندند.40

١٠
با درگذشت مظفرالدين‌شاه و آغاز سلطنت 

محمد‌عل‌‌ىميرزا، فصل تازه‌اى در زندگى فخر‌الدوله 
آغاز م‌ىشود. مناسبات خواهر با برادر ناتنى هرگز 

خوب نبود. محمدعل‌ىميرزا به امين‌الدولۀ دوم نيز مهرى 
نداشت. به اين ترتيب نه فقط نفوذ سياسى فخرالدوله 

در دربار شاه رنگ م‌ىبازد، بلكه دلنگرانى آن زوج 
بیشتر م‌ىشود.41 چه بسا از دلنگرانى ا‌ست كه با رشد 
جنبش مشروطه‌خواهى و رويش مبارزات دهقانى، به 

ويژه در گيلان، محسن‌خان امين‌الدوله و اشرف‌الملوك 
ِنشاء را به يكى  فخرالدوله برآن م‌ىشوند محال لشت ‌

از مشروطه‌خواهان بنام و بااقتدار گيلان ده ساله اجاره 
دهند، به ميرزاكريم‌خان رشتى. 

سمت‌گيرى سياسى فخرالدوله در دورۀ استبداد صغير 
در هاله‌اى از ابهام فرو رفته است. به‌ويژه آنكه در همان 

روز به توپ بستن مجلس اول )٢ تير ١٢٨٧ش/23 ژوئن 
1908( تصادفى روى م‌ىدهد كه امين‌الدولۀ دوم را بدنام 
مک‌ىند. از ميان انبوه روايت‌ها، روايت يح‌ىي دولت‌آبادى 
را م‌ىآوريم. م‌ىنويسد پس از آنكه قواى قزاق به مجلس 

حمله‌ور م‌ىشوند، مقاومت محافظان خانۀ ملت را در 
هم م‌ىشكنند و به درون مجلس م‌ىريزند، مجلسيان راه 
گريز پيش م‌ىگيرند. شمارى از آنان به پارك امين‌الدوله 

م‌ىآيند كه پهلو به پهلوى مجلس است: 

34بامداد، شرح حال رجال ايران، ١٩٩. دربارۀ چگونگى دستي‌ابى 

ِ‌نشاء افسانه‌ها ساخته شده است. از جمله‌ ابراهيم  امين‌الدوله به لشت ‌
فخراىي نوشته است: “لشت‌ِ نشاء . . . ]را[ ناصر‌الدين‌شاه قاجار 
به‌عنوان تيول به صدراعظمش حاجى ميرزا عل‌ىخان امين‌الدوله 

مرحمت فرمود. اين تيول يا بخشش شاهانه يك امر ساده و پيش 
پا افتاده‌اى بود ... از اين بیشتر نيز عطاياىي به كسان ديگر مرحمت 
شده و هيچ قانون و سنتى جلوى اين بخشش‌هاى سخاوتمندانه را 

نم‌ىگرفت.” بنگرید به ابراهیم فخرایی، سردار جنگل )تهران: انتشارات 
جاودان، ١٣٥٤(،٨٥. بنا بر اين ادعا، لشتِ‌ نشاء پس از مرگ عل‌ىخان 

امين‌الدوله به فرزندش محسن‌خان رسيد. خسرو معتضد نيز مدع‌‌ى 
است كه ”مظفرالدين‌شاه محال لشتِ ‌نشاء يا لشتۀ نشاى گيلان را 

به‌عنوان جهيزيه پشت قبالۀ اشرف‌الملوك خانم دخترش انداخت و آن 
را به پسر امين‌الدوله محسن‌خان بخشيد.“ بنگرید به خسرو معتضد، 

پيچ‌ امين‌الدوله )تهران: نشر البرز،١٣٩٠(، جلد 1، ٩٨.

هوشنگ عباسى نیز اين حكايت را برساخته است: ”فخرالدوله امينى . . . 
علاوه بر اينكه قسمتى از املاك لشتِ ‌نشاء را به‌عنوان جهيزيه از 

طرف پدرش به دست آورد وارث املاك و ارضى شوهرش محس‌خان 
نيز شد.“ بنگرید به هوشنگ عباسی، لشت نشاء سرزمين عادل شاه 

)رشت: انتشارات گيلكان، 1378(، ١٠٠ و ١٠٣. روايت‌هاى پيش‌گفته 
سال‌ها پس از انتشار نوشتۀ ب‌ىامضاىي در مجلۀ خواندنیها )سال ١٦، 

شمارۀ ٥٢، ١٠( ساخته و پرداخته شده است. اينك روايت خواندنیها: 
”امین‌الدوله . . . در مقابل سه هزار تومان پولى كه به مظفرالدين‌شاه 
داد، در سال ١٣٠٦ قمرى از او تقاضا كرد كه فرمان واگذارى خرابۀ 
لشتِ ‌نشا را به نام پسرش ميرزا محسن‌خان امين‌الدوله كه داماد شاه 

هم بود، صادر كند و مظفرالدين‌شاه نيز فرمانى . . . به نام دامادش 
دربارۀ واگذارى خالصۀ لشتِ ‌نشاء صادر نمود.“ آن فرمان در متن 

نوشته‌اى كه درست‌ىاش جاى ترديد است، تنيده شده است. پژوهش 
نگارنده در اين زمينه اما نشان م‌ىدهد كه املاك خالصۀ نشاء كه ”در 
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آنها كه اول ورود م‌ىكنند در را م‌ىبندند . . . . آنها كه 
بعد م‌ىرسند هجوم آورده از ديوار پارك فرود م‌ىآيند 
و تصور م‌ىكنند كه چون اين پارك در زمان مرحوم 
عل‌ىخان امين‌الدوله يكى از مركز‌هاى مهم قانون و 
مشروطه‌خواهى بوده است، م‌ىتواند آخرين قلعه‌ 

نگه‌دارندۀ مشروطه‌خواهان هم باشد . . . . محسن‌خان 
امين‌الدوله . . . به آقا سيدعبدالله ]بهبهانى[ و آقا 
سيدمحمد ]طباطباىي[ م‌ىگويد: من از شما دو 

نفر م‌ىتوانم نگهدارى كنم، ولى ديگران بايد 
خارج شوند. هرچه آنها اصرار م‌ىكنند از همه 
بايد نگهدارى كنيد ثمر نم‌ىكند. بالاخره آقايان 

را م‌ىبرد در اتاق نزديك اندرون . . . و خود 
م‌ىرود به خانۀ نيرّ‌الدوله . . . و از آنجا با تلفن به 

باغ شاه م‌ىگويد آقايان منزل من هستند. و هنوز 
مراجعت نكرده است كه قشون دولت به پارك 
وارد م‌ىشود . . . . جمعيت پارك چند قسمت 

م‌ىشود. يك قسمت، ملك‌المتكلمين و پسرش 
و آقا سيد‌ جمال‌الدين و ميرزا جهانگيرخان و . . . 
به خانۀ سيدحسن برادر مدير حبل‌‌المتين رفته 

آنجا مخفى م‌ىشوند . . . . برخى از پارك درآمده 
متفرق م‌ىشوند . . . . ممتاز‌الدوله رئيس مجلس و 

حكيم‌الملك . . . . با لباس مبدل خود را به سفارت 
فرانسه م‌ىرسانند. . . . حاج ميرزاابراهيم نمايندۀ 

آذربايجان در خيابان پارك با قشون دولت روبه‌رو 
م‌ىشود. . . . ناگاه تيرى از جانب يكى از قزاقان 

سواره به او رسيده، به روى خاك م‌ىافتد. . . و از 
دنيا م‌ىرود. . . . از كشته شدن حاج‌ميرزاابراهيم، 

آقايان روحانى خود را باخته تسليم قزاقان م‌ىشوند. 
عبا و عمامه و لباس هرچه دارند به يغما م‌ىرود و 
كتك بسيار به آنها م‌ىزنند. . . . آب دهان زياد به 

آنها م‌ىاندازند ]و[ آ‌نها را در كمال ب‌ىاحترامى سر 
و پاى برهنه رو به قزاق‌خانه م‌ىبرند. هر كس را 

كه م‌ىگيرند اول به قزاق‌خانه برده از سان لياخوف 

روسى گذارنيده، از آنجا به باغ شاه م‌ىبرند . . . 
محبوس م‌ىنمايند . . .42

رويداد پارك امين‌الدوله در فضاى تب‌آلود آن روزهاى 
ستيز ميان استبداد مطلقه و سلطنت مشروطه دهان 

به دهان م‌‌ىگردد و در هر گردشى پر و بال م‌ىگيرد، 
چندان كه بازداشت و اعدام ميرزانصرالله بهشتى 

)ملك‌المتكلمين( و جهانگيرخان صوراسرافيل )تير 
١٢٨٧ش/ژوئن 1908( را هم به ناحق به حساب 

محسن‌خان نوشتند.43 و اين چنين است كه پس از 
فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان، كنار نهادن 

محمد‌عل‌ىشاه از سلطنت و برنشاندن پسر او احمدشاه 
به اريكه‌ى قدرت )٢٦ تير ١٢٨٨ش/17 ژوئیه 1909(، 

امين‌الدولۀ دوم از فضاى همگانى پا پس م‌ىكشد و 
اين پا پس كشيدن پا پيش گذاشتن فخرالدوله هم‌زمان 

است. 

١١
فخرالدوله احمدشاه را گرامى م‌ىدارد. هرازگاه به 

دربار م‌ىرود و با بردارزاده‌اش به گفت‌وگو م‌ىنشيند. 
احمدشاه نيز از ديدار با عمه‌ خوشنود است.44 به 

سببِ صغر سن هنوز در موقعيت حكمرانى نيست. از 
ناصرالملك نايب‌السلطنه درس‌ سياست م‌‌ىآموزد و 

تجربه ‌م‌ىاندوزد. ناصرالملك هم فخرالدوله را ارجمند 
م‌ىدارد.45

جاافتادن سلطنت مشروطه كه با فرونشستن 
جنبش‌هاى اعتراضى مردم توأم است، دورۀ تازه‌اى از 

كشمكش‌هاى سياسى را به همراه دارد، نيز از سرگيرى 
چشم‌وهم‌چشمى دولت‌هاى روس و انگليس را. وام 

٢٥٠ هزار ليرى بانك شاهى انگلستان به دولت و 
استخدام مورگان شوستر امريكاىي در مقام خزانه‌دار 

كل كشور )خرداد ١٢٩٠ش/ژوئن 1911( نه تنها بحران 

كنار درياى خزر است، از مشرق به لاهيجان و از جنوب و غرب 
به بخش موازى محدود م‌ىشود و شعب مصب سفيد رود در اين 

خاك است“ دربرگيرندۀ ٤٢ آبادى‌ است كه ناصرالدين‌شاه آن را در 
اختيار ميرزاعلى امين‌الدوله گذاشت، به جاى پرداخت حقوق او كه 
پنج هزار تومان م‌ىشد. امين‌الدوله با روحيۀ سازندگ‌ىاى كه داشت، 
به آبادانى آن محال همت گماشت. پس از درگذشت ناصرالدين‌شاه 

ِنشاء . . . كه  ”بنا به درخواست امين‌الدوله، مظفرالدين‌شاه بخش لشت ‌‌
از املاك شمارۀ يك گيلان به شمار م‌ىآيد، در مقابل تقديمى هزار 

عدد اشرفى، به امين‌الدوله بخشيد...“ این گفتۀ مهدى بامداد را عبدالله 
مستوفى نيز تاكيد م‌ىكند. او م‌ىنويسد: ”لشتِ ‌نشا خالصۀ انتقالى 

]بود[ كه از مدتى پيش به شرط اداى منال به او ]امين‌الدوله[ واگذار 
شده بود.“ بنگرید به منوچهر ستوده، از آستار تا استرآباد )تهران: 

انتشارات آگاه، ١٣٧٤(، ٤٢١؛ بامداد، شرح حال رجال ايران، جلد 2، 
٣٦٤؛ مستوفى، شرح زندگانى من، ٣١.

35عل‌ىخان امين‌الدوله، سفرنامه، به كوشش اسلام كاظميه و مقدمۀ على 

امينى )تهران: انتشارات توس، ١٣٥٤(، ۳۷.
36ايرج امينى، بر بال بحران، ٢٢.

37عل‌ىخان امين‌الدوله، سفرنامه، ٥٠.

38بامداد، شرح حال رجال ايران، جلد 3، ٢٠٠.

در  امينى  ايرج  كه  محترم‌الدوله  به  امين‌الدوله  انتشارنيافتۀ  نامه‌هاى  39از 

اختيار نگارنده گذاشت.
40احتشام‌السلطنه، خاطرات، ٥٠٣.

41على امينى، مادرم فخرالدوله، ١٤٠.

 ،)١٣٦٢ فردوسى،  انتشارات  )تهران:  يحىي  دولت‌آبادى، حيات  42يحىي 

٣٣٢ و ٣٣٣.
43خسرو معتضد، پيچ امين‌الدوله، ٢٠٧.

44گفت‌وگوى نگارنده با شاهزاده على قاجار، پاريس، 14 آوریل 2006.

45گفت‌وگوى نگارنده با شاهزاده على قاجار.
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سياسى درازدامن و دولت‌هاى مستعجل در پى دارد، 
كه افزايش نفوذ روسيه را در گيلان به دنبال م‌ىآورد. 
در اين ميان شمارى از بزرگ‌مالكان شمال، بقاى ملك 

و كشتكارى خويش را در به كارگيرى عمّال روسيه 
م‌ىبينند. امين‌الدولۀ دوم و فخرالدوله از آن شمارند. به 

“فسخ اجاره و ترتيب حق‌الفسخ” با كريم‌خان رشتى 
و شركايش بر م‌ىآيند و اجاره دادن محال لشتِ ‌نشاء 
به يكى از تبعه‌هاى دولت روسيه.46 و اين اختلافات 

ملكى و مالى ميان مالك و موجر پيشين را بيش از پيش 
دامن م‌ىزند و به زودى بزرگ‌ترين دعواى ملكى كشور 

را پديد م‌ىآورد. دعوا و كشمكشى كه به‌رغم مداخلۀ 
چندبارۀ چندين وزير خارجه، وزير داخله، هيئت 

‌وزراء، صدراعظم و سفارت روسيه به جاىي نم‌‌ىرسد و 
سال‌هاى سال ادامه مي‌ىابد.47 در اين ميان، نام فخرالدوله 

هم به پيش كشيده م‌ىشود، چه در سندهاى مربوطه و 
چه در گستره‌ى جامعه. به سادگى م‌ىشود دريافت كه 
مغز متفكر سياست روياروىي با ميرزا كريم خان رشتى 

همانا فخرالدوله است. 

 ١٢
با افروزش آتش جنگ جهانگير اول كه به ايران نيز 

گستردانده شد، دردسرها و دلنگران‌ىهاى تازه‌اى پيش 
م‌ىآيد. سياست اعلام شدۀ ب‌ىطرفى ايران در روياروىي 

ابرقدرتان با ب‌ىاعتناىي جنگ‌افروزان روبه‌رو و خاك ايران 
جولانگاه رزم‌آوران انگليسى و روسى و عثمانى و آلمانى 

م‌ىشود. دولت‌هاى روسيه و انگليس در پى آن‌اند با 
اعمال فشار حاكميت ايران را با خود هم‌ساز سازند تا كه 
نيازمندى‌هاشان فراهم آيد. سرانجام نيز صدراعظم ايران، 

محمدول‌ىخان سپهدار تنكابنى به فشار‌هاى سفيران روس 
و انگليس در تهران تن م‌ىدهد و دخالت آنان را در امور 

مالى ايران م‌ىپذيرد. اين چنين است كه در ١٢ ارديبهشت 
١٢٩٥ش/٢ می ١٩١٦ كميسيون مختلط پنج نفره‌اى 

تشكيل م‌ىشود تا “در وجوهى كه به اسم موريتاريوم 
به دولت ايران مساعده داده م‌ىشد، نظارت نمايد.”48 
امين‌الدولۀ دوم پس از سال‌ها، به خدمت فراخوانده 

م‌‌ىشود و در کسوت يكى از دو عضو ايرانى آن 

كميسيون انتخاب م‌ىشود، نفر دوم سردار معظم خراسانى 
)عبدالحسين تيمورتاش( است. اين دو م‌ىبايست در 

كنار مدل )Model( روسى، هوسان )Hoson( انگليسى 
و رئيس كل ماليۀ ايران، هنسنس )Heynessens( بلژيكى 
‌بر تنخواه‌گردانى كه از سوى انگليس و روسيه در اختيار 

دولت ايران قرار م‌ىگرفت، نظارت کنند.

آيا محسن‌خان امين‌الدوله، پيش از آنكه عضويت در 
كميسيون مختلط را بپذيرد، توافق فخرالدوله را براى اين 
كار جلب کرده بود؟ نم‌ىدانيم. اما م‌ىدانيم پس از آنكه 
نمايندگان روسيه و انگلستان “مراسله‌اى به دولت ايران 

تسليم م‌ىكنند مشعر بر اينكه كليه عايدات و مخارج 
دولت، اعم از ماليه و نظام و اوقاف و غيره بايد به 

تصويب كميسيون برسد . . . و بر عدۀ قشون ايران تحت 
فرماندهى صاحب منصبان روسى و انگليسى افزوده 

شود . . .،” جامعۀ ايران را بحرانى سخت فرا م‌ىگيرد.49 
اعتراض به اين عمل چنان فراگير است كه رئيس‌الوزراء 

از كار بركنار م‌ىشود و احمدشاه نيز از توشيح قرارداد 
سر باز م‌ىزند. دانسته است كه “خانم فخرالدوله عمۀ شاه 
به همسر خود آقاى محسن‌خان امين‌الدوله فشار آورد از 

عضويت كميسيون مختلط استعفا دهد.”50 

١٣
بحران سياسى دستگاه حاكمه و ستم‌كارى‌هاى ارتش‌‌هاى 

بيگانه، ايستادگى مردم و پاگيرى جنبش‌هاى انقلابى را پديد 
م‌ىآورد. لشتِ ‌نشاء هم در آشوب و آشفتگ‌ى است. اين 

منطقه كه تاريخچۀ دور و درازى در خيزش‌‌هاى دهقانى دارد 
و در جريان جنبش مشروطه‌خواهى، به ويژه پس از برافتادن 
استبداد محمد‌عل‌ىشاهى، همچون يكى از كانون‌هاى اصلى 
دگرديسى مناسبات ارباب رعيتى رخ م‌ىنمايد، بارى ديگر 
تشويش خاطر فخر‌الدوله و امين‌الدوله را سبب م‌ىشود.51 
تلگراف‌هاىي كه از رشت م‌ىرسد، از پيشروى و استوارى 

دم‌افزون جنبش جنگل‌ى حكايت م‌ىكند و نيز از جُنب‌وجوش 
تازۀ كشاورزان لشتِ‌ نشاء كه بيشتر به شكل ارسال شكواييه 

از تعديات بصير خاقان “نايب‌الحكومه و مباشر املاك 
امين‌الدوله” بروز يافته و دادخواست از مجلس شوراى 

46ايرج افشار، قبالۀ تاريخ )تهران: انتشارات طلايه، ١٣٦٨(، ٣٥٧.

47ایرج افشار اسناد اين مهم‌ترين دعوى ملكى آن زمانه را در مجموعۀ 

قبالۀ تاريخ به چاپ رسانده است، در صفحه‌هاى ٢٤٥ تا ٣٩٨.
48ميرزاابوالقاسم‌خان كحال‌زاده، ديده‌ها و شنيده‌ها، به كوشش مرتضى 

كامران )تهران: نشر فرهنگ، ١٣٦٣(، ٢٠٤.
49كحال‌زاده، ديده‌ها و شنيده‌ها، ٢٠٥.

50كحال‌زاده، ديده‌ها و شنيده‌ها، ٢٠٥.

51گزارش لوىي رابينو در‌بارۀ خيزش دهقانى تابستان ١٩٠٧ لشتِ 

‌نشاء بسى گوياست: ”سيدجلال شهرآشوب كه يك وقت نماينده از 
طرف اصناف بود با دو سه نفر ديگر به لشتِ‌ نشاء كه ملك مختص 

امين‌الدوله است، فرستاده ]‌م‌ىشود[ براى تشكيل انجمن. از اعمال او 
شكايات بسيار رسيد و او را به رشت احضار كردند. نيامد و معلوم 

م‌ىشود كه صيغۀ امين‌الدوله را به عقد خود درآورده است و خود را 
سيدجلال‌الدين‌شاه موسوم كرد و هفت سال مال‌الاجاره و ماليات را به 
رعيا بخشيد و به اين بهانه دو سه هزار نفر رعايا دور خود جمع كرده، 
ادعاى سلطنت م‌ىكرد و حكم انجمن نم‌ىخواند . . . . “ سيد ”جلال 

شهرآشوب به حكم انجمن محبوس شد. . . اهالى لشتِ ‌نشاء م‌ىگويند 
به شهر آمده او را خلاص خواهيم كرد.“ بنگرید به ه. ل. رابينو، 

مشروطۀ گيلان- آشوب آخر زمان، به كوشش محمد روشن )رشت: 
انتشارات طاعتى، ١٣٦٨(، ١٧ و ١٨.
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ملى، هيئت دولت و رئيس‌الوزراء.52 انعكاس برخى از آن 
“عريضه‌جات متواتره” در برخى از “جرايد مركزى” موجب 
آن م‌ىشود كه امين‌الدولۀ دوم در پايان بهار ١٢٩٦ش/١٩١٧ 
پا در راه ‌گذارد و به سمت آن محال تازد تا به املاك خود 

سركشد و چاره‌‌اى بينديشد.53 در رشت م‌ىبايست پاسدارانى 
يافته باشد و سازوبرگى آراسته باشد و چند تنى از روحانيون 

مشروطه‌خواه را همراه خود كرده باشد، از جمله حاج 
ميرزامحمدرضا حكيمى )ابوالملّه( عضو ‘اتحاد اسلام گيلان’ 

و حاج محمدتقى وكيل‌الشريعه. در ميان روايت‌هاى گوناگونى 
كه به فرودآمدن او در لشتِ‌نشاء پرداخته‌اند‌، آنچه محمدعلى 

گيلك نوشته، دقيق‌تر به ديده م‌ىآيد: “امين‌الدوله. . . مالك 
قريۀ لشتِ ‌نشاء به اتفاق حاج ميرزارضاى ابوالملّه با هشتاد 

نفر مسلح و چند سرباز و چند قزاق به نام اصلاح مخاصمۀ 
ملكى. . . به لشتِ ‌نشاء آمدند. . . ظاهراً اين‌طور معروف بود 

كه براى حل اختلاف ملكى امين‌الدوله و امين‌الضرب، از 
ِنشاء و حسن  مالكين عمدۀ گيلان و تعيين حدود قراء لشت ‌
كياده آمده و حاج ميرزامحمدرضا ]ابوالملّه[ نيز مخصوصا از 
طرف قنسول روس معين شده است تا به اختلافات اين دو 

نفر مالك بزرگ خاتمه دهد.”54 

ميرزاكوچك‌خان جنگلى ب‌ىترديد از آن هنگام كه 
امين‌الدولۀ دوم به رشت پاى گذاشت از قصد سفر او به 
لشتِ‌ نشاء آگاهى يافته بود. پس بر‌حسب تصادف نبود 

كه كوچك‌خان درست در سحرگاهان فرداى فرود اردوى 
امين‌الدولۀ دوم به لشتِ‌ نشاء )٣٠ خرداد(، به سراى او 
م‌ىتازد، با چهل تن از ‘برادران جنگلى.’ پيش از اينكه 
سراى امين‌الدوله به محاصره درآيد، اردوى امين‌الدوله 
فرو‌م‌ىپاشد. پيش از همه پاسداران بزرگ‌مالك لشتِ 

‌نشاء پا به فرار م‌ىگذارند. قزاق‌ها نيز پس از اندك‌ى 
مقاومت و كشتن يك جنگلى و كشته شدن دو تن از 

هم‌قطاران‌شان دست تسلیم بالا م‌ىبرند.55 هوا كه روشن 
م‌ىشود، رزمندگان ‘اتحاد اسلام’ به اندرونى سرا م‌ىريزند. 
بصيرخاقان موفق به فرار‌ م‌ىشود، اما امين‌الدوله و حاجى 

ميرزامحمدرضا ابوالملّه و چند تن ديگر دستگير م‌‌ىشوند.56 

پيش از اينكه آنها را با خود به سوى ستاد فرماندهى 
‘اتحاد اسلام’ در كسما ببرند، ميرزاكوچك‌خان براى اهالى 

شوق‌زده سخن‌ م‌‌ىگويد و نويد م‌ىدهد “كه به زودى به 
دعاوى ملكى آنها رسيدگى و احقاق حق نمايد.”57 

‘اتحاد اسلام گيلان’ خبر بازداشت و حبس امين‌الدوله 
را كه “دومين گروگانگيرى عمدۀ عصر مشروطه در 

گيلان است،” در همان روز پنجشنبه‌ ٣١ خرداد به تهران 
تلگراف م‌‌ىكند.58 دليل بازداشت و حبس امين‌الدوله 
“تعديات و فشار‌هاى” ساليان دراز بر “اهالى پريشان 

لشتِ ‌نشاء” عنوان م‌ىشود و ب‌ىاعتناىي “مجارى 
قانونى،” “ب‌ىاعتبارى عدليۀ گيلان” و “استغاثه اهالى 

ستم‌كشيده” از “فدائيان.” درخواست‌ ‘اتحاد اسلام 
گيلان’ از هيئت وزيران دولت علاء‌السلطنه، كه تازه 

جانشين دولت وثوق‌الدوله شده است، چنين بيان شده: 
“يك نفر شخص كامل و امين صالح از مواد قوانين 

جاريه به عدليه رشت گسيل فرمايند تا مظلومين لشتِ‌ 
نشاء با حضور جماعتى از اهالى رشت كه عارى از 
غرض و طمع‌اند با نمايندۀ آقاى امين‌الدوله و نواب 

علّيۀ عاليه‌ آغاى فخرالدوله در آن مقام رسمى محاكمه 
نمايند و از مجارى قانونى احقاق حقوق آنان شود.”59 

تلگراف را براى مستشار‌الدوله صادق م‌ىفرستند و از 
مستوف‌ىالممالك نيز م‌ىخواهند ‘كپيه’‌ آن را در اختيار 

سه روزنامۀ مهم تهران قرار دهد. مستوف‌ىالممالك وزير 
مشاور دولت اعلاء‌السلطنه است. م‌ىشود پنداشت كه 
هيئت دولت به محض آگاهى از اين رويداد كم‌سابقه 

حل مسئله را در دستور كار م‌ىگذارد، چه چنين عملى را 
“كسر شأن و اعتبار خود م‌ىدانست و حكايت از ناتوانى 

دولت مركزى م‌ىكرد. طبيعتاً اگر موفق به حل مسئله 
نم‌ىشد از موجبات بروز ضعف و مآلاً سقوطش بود. . . 
پس دولت در پى چاره‌جوىي، ميرزاعل‌ىخان ظهير‌الدوله 
)صفاعلى( را براى رفع اين حادثه و مشكل و مذاكره با 

جنگليان به رشت اعزام كرد.”60 

52ساره عسگرى، ”استمرار قدرت شاهزاده قاجارى تا دوره پهلوى 

)شكواييه‌هاى ب‌ىپاسخ اهالى لشتِ ‌نشاء از فخرالدوله(،“ پيام 
بهارستان، سال ٢، شمارۀ ٦ )زمستان ١٣٨٨(.

53ايرج فشار، برگ‌هاى جنگل: نامه‌هاى رشت و اسناد نهضت جنگل 

)تهران: انتشارات فرزان روز، ١٣٧٨(.
54محمد‌على گيلك )خمامى(، تاريخ انقلاب جنگل )رشت: نشر گيلكان، 

.١٣٧١(، ٥٥
55جنگل، ناشر افكار هيئت اسلام )شمارۀ 2، ٢٦ شعبان ١٣٣٥(، شمار دقيق 

كشته‌شدگان را به دست نم‌ىدهد و م‌ىنويسد “به جز يكى دو سه چهار نفر 
مقتول از طرفين چشم‌ زخمى به آقاى امين‌الدوله و. . . نرسيد. ” در نامۀ ٢٤ 

شعبان ابوالقاسم‌خان مباشر به آقا محمدجعفر كاظم‌اف، آمده است كه“دو نفر 
هم در اين بين مقتول م‌ىشوند كه يكى قزاق دولت. . . و يكى از برادران 

شهيد م‌ىشود.” ابراهيم فخراىي در سردار جنگل از يك كشته و يك زخمى 
نام م‌ىبرد و م‌ىنويسد: “حسين نام مجاهد مقتول، كاس‌آقا نام مؤذن مجروح 
گرديد.” محمد على گيلك خمامى اما شمار كشته‌‌شدگان را سه تن م‌ىداند.

56گزارشى كه در نشريه جنگل، شمارۀ ٢ به تاريخ يكشنبه ٢٦ شهر 

شعبان‌المعظم ١٣٣٥ق/ 27 ژوئن 1917 آمده ناكامل و نادقيق است. ماجراى 
دستگيرى امين‌الدوله و همراهانش را بر مبناى روايت محمد‌على گيلك و نيز 
نامۀ ٢٤ شعبان ابوالقاسم‌خان مباشر به آقا محمدجعفر كاظم‌اف بازساخته‌ايم. 

آن نامه را ايرج افشار به انتشار رسانده است، در برگ‌هاى جنگل.
57محمدعلى گيلك، تاريخ انقلاب جنگل، ٥٥.

58ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٣٢٥.

59ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٢٣٨.

60ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٣٣١ و ٣٣٢.
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آنكه “به انواع مختلف، به دولت فشار وارد م‌ىآورد” 
تا براى نجات جان و آزادى امين‌الدوله از پاى ننشيند 

فخرالدوله است.61 اوست كه از همان روز 1 تير 
١٢٩٦ش/22 ژوئن 1917، با فراست و كياست مسئله 

را پى م‌ىگيرد. اوست كه خط خبر با لشتِ ‌نشاء را باز 
نگه م‌ىدارد. اوست كه با مستشارالدوله‌، وزير داخله، 

ارتباط مستقيم و مداوم برقرار مک‌‌ىند. اوست كه پيشنهاد 
م‌ىكند ظهير‌الدوله، كه با ميرزاكوچك‌خان “سابقۀ 

دوستى داشت،” ميانجى دولت و جنگل شود.62 اوست 
كه با هركس كه گمان برده م‌‌ىشود بر ‘جنگل‌ىها’ 

تأثيرگذار است تماس م‌ىگيرد، از مينورسكى كنسول 
دولت تزارى در تهران گرفته63 تا آقا سيدعبد‌الوهاب 

صالح از روحانيون طراز اول گيلان و از زعماى ‘اتحاد 
اسلام.’64 و هموست كه هر بار مذاكره با شاخۀ ‘اتحاد 

اسلام’ جنگل‌ىها به دست‌انداز م‌ىافتد، با ابتكارى 
تازه راه م‌ىگشايد. اين را از خلال‌ نامه‌هاىي كه به 

مستشارالدوله نوشته‌ در مي‌ىابيم و نيز از تلگراف‌هاىي‌ 
كه ميان مستشار‌الدوله و ظهير‌الدوله رد و بدل م‌ىشود. 

يك بار نيز برآن است كه خود به رشت ره سپارد كه 
نم‌ىگذارند و ميرزاحسين عدالت تبريزى، از آزايخواهان 

بنام صدر مشروطيت، را راهى كسما م‌ىسازند.65 و 
سرآخر هم که آشكار م‌ىشود ‘اتحاد اسلام’ در پى پول 

است و نه دادخواهى از اهالى لشتِ ‌نشاء و “محاكمۀ 
آقاى امين‌الدوله و نواب عليه‌ى عاليه آغاى فخرالدوله،” 

باز اوست كه 70هزار تومان باج را فراهم م‌ىآورد، 
وجه نقد را به گروگان‌گيران مي‌رساند و همسرش را 
پس از سه ماه و نيم حبس آزاد م‌ىكند. و ايرج افشار 

چه درست جمع بسته: “و چون اين مبلغ پرداخت 
شد، امين‌الدوله از قيد حبس آزاد شد و مسئلۀ ظلم و 

ستم‌هاى پيشين او عنوان ثانوى يافت.”66 بايد افزود كه 
امين‌الدولۀ دوم در همان روز ١٣ مهر كه لشتِ ‌نشاء را 

به سوى رشت ترك م‌ىگويد، مباشرش را از كار بركنار 
م‌ىكند و حاجى محمد على داوودزاده را برجاى او 

م‌ىگمارد.67 

١٤
هرج و مرج ناشى از بحران سياسى، مداخلۀ قدرت‌هاى 
خارجى، كمبود ارزاق مورد نياز مردم، افزايش قيمت‌ها 

و مسكنت فراگير از يك سو و اوج‌گيرى جنبش‌هاى 
مردمى از ديگر سو، سرانجام به كودتاى نظامى 

م‌ىانجامد. سيد‌ضیاءالدين طباطباىي روزنامه‌نگار و 
رضاخان ميرپنج فرمانده ديويزيون قزاق با برخوردارى 
از حمايت دولت انگلستان قدرت را قبضه م‌ىكنند و 

حكومت نظامى برپا م‌ىدارند، چند ماهى پس از پايان 
جنگ جهانگير و در روز 3 اسفند ١٢٩٩ش/22 فوریه 
1921. كودتاگرایان در دم به بازداشت وزيران دولت 

سپهدار اعظم رشتى برم‌ىآيند و نيز شمارى از سرآمدان 
قاجار. از بازداشت‌شدگان يكى هم عبدالحسين‌ميرزا 

فرمانفرماست، داىي فخرالدوله.

فخرالدوله تا به هويت كودتاگرايان پى م‌ىبرد و منطق 
بگيروببندها را درمي‌ىابد، به اين نتيجه م‌ىرسد كه 

بازداشت محسن‌خان امين‌الدوله هم در دستور روز 
است. از اين رو همسر و فرزندانش را وا م‌ىدارد خود 
را آماده گريز سازند. او اينك 9 فرزند دارد، 8 پسر و 1 
دختر. يكى از آنان، على امينى، در اين باره م‌ىنويسد: 

“ما را به منزل يكى از مستخدمين‌مان كه در نزديك منزل‌ 
ما بود، بردند. تا صبح در آنجا در اضطراب و پريشانى 

گذارنديم.”68 فرداى آن روز، پيش از آنكه اعلامیۀ 
حكومت نظامى به در و ديوار شهر چسبانده شود، 

امين‌ىها از تهران م‌ىگريزند. با وجود بوران و برف، در 
كالسكۀ شخص‌ىشان كه اسب يدك ندارد، به سوى قم 
م‌ىرانند. در قم به خانه‌اى وارد م‌ىشوند كه در حوالى 

حرم حضرت معصومه قرار دارد. فخرالدوله اين خانه را 
بدان سبب برگزيده كه اگر ماموران كودتا به بازداشت 

همسرش برآيند، محسن‌خان در حرم بست نشيند.

در قم است كه خبردار م‌ىشوند احمدشاه 
سيدضياءالدين طباطباىي را رئيس‌الوزارء كرده و به 

او اختيارات تام داده تا “به بحران‌هاى متوالى خاتمه 
دهد” و “امنيت و آسايش را در مملكت فراهم” 

کند. اندك زمانى پس از آنكه موج دستگيرى‌ها فرو 
نشست، خبر م‌ىرسد كه محسن‌خان امين‌الدوله را به 

دادگسترى احضار كرده‌اند. گويا كريم‌خان رشتى كه با 
سيدضياءالدين و شمارى از همكاران او رابطۀ نزديك 

داشت، فرصت را غنيمت شمارده و پروندۀ لشتِ‌ نشاء 
را به جريان انداخته است. فخرالدوله و امين‌الدوله 
در چگونگى روياروىي با اين رويداد توافق ندارند. 
امين‌الدوله بر اين باور است كه “. . . ترتيب كارها 

طورى داده شده است كه ما را سريعاً در تمام مراحل 
محكوم كنند و بدين ترتيب ديگر رفتن به تهران و 

دست و پا زدن چه سودى دارد.”‌69 اما فخرالدوله اين 

61ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٢٣١.

62محمد‌على گيلك، تاريخ انقلاب جنگل، ٥٨.

63خسرو شاكرى، ميلاد زخم: جنبش جنگل و جمهورى شوروى 

سوسياليستى گيلان )تهران: نشر اختران، ١٣٨٦(، ١١٢.
64ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٢٣٠.

65ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٢٤٦.

66ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٢٢٦.

67ايرج افشار، برگ‌‌هاى جنگل، ٢٣٤.

68على امينى، “مادرم فخرالدوله،” ١٤١.

69على امينى، “مادرم فخرالدوله،” ١٤١. 
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رويكرد را تسليم‌طلبانه م‌ىانگارد و برم‌ىآشوبد كه: 
“من كسى نيستم كه خود را دست‌بسته تسليم زور كنم. 
من م‌ىروم و با اتكاء به خداوند متعال تا آخرين نفس 
مبارزه م‌ىكنم و اگر محكوم شدم و شكست خوردم، 

لااقل پيش وجدانم و مردم سربلند هستم كه جنگ كرده 
و شكست خورده‌ام، نه اينكه از ميدان جنگ فرار كرده 

باشم. . . . شما اين بچه‌ها را مواظبت كنيد، من با دخترم 
م‌ىروم و . . . فرداى آن روز به تهران حركت كرد.”70

از كمّ‌وكيف و فعاليت‌هاى فخرالدوله در تهران آگاه 
نيستيم. اما م‌ىدانيم كه كريم‌خان رشتى نم‌ىتواند در 

دورۀ صد روزۀ نخست وزيرى سيدضياء‌الدين طباطباىي 
به هدف دست يابد. اين را نيز م‌ىدانيم كه تا سيدضياء 

زمامدار بود، محسن‌خان امين‌الدوله به تهران بازنگشت. 

١٥
سرانجام نيز مسئلۀ مالكيت لشتِ‌ نشاء در محاكم قانونى 

كشور حل نم‌ىشود، با حكميت رضاخان سردارسپه حل 
م‌ىشود، اندك زمانى پس از اينكه به مقام نخست‌وزيرى 

دست مي‌ىابد. شرح داستان را رئيس دفتر رضاخان، 
سليمان بهبودى، در يادداشت‌هاى روزانه‌اش بازگفته است:

٢٣ اسفند ١٣٠٢
. . . شاهزاده فرمانفرما راجع به كار ميرزاكريم‌خان 

رشتى به اتفاق خانم فخرالدوله شرفياف شدند 
و در حضور حضرت اشرف دعواى لشتِ‌ 

نشاء را مطرح كردند. . . هر دو طرف حكميت 
حضرت اشرف را قبول كردند. امروز تا نزديكى 
ظهر رسيدگى به اين كار طول كشيد. مدارك و 

اظهارات هر دو طرف مورد توجه و مطالعه قرار 
گرفت. عاقبت حضرت اشرف حق را به خانم 

فخرالدوله دادند. ظهر بود. جلسه خاتمه پيدا كرد 
و دعواىي كه سال‌ها اسباب زحمت دولت‌ها و 

عدليه بود خاتمه يافت.71 

تيزهوشى، قدرت استدلال، حافظۀ قوى و ‘فصاحت 
طبيعى’ فخرالدوله ب‌ىترديد در آن پيروزى نقش داشت. 
چه بسا به شكرانۀ همان پيروزى ا‌ست كه راهى كربلا 

م‌ىشود. اين دومين سفرش به خارج از ايران است. سفر 
نخست به داغستان بود، در ركاب عل‌ىخان امين‌الدوله و 

براى درمان بيمارى او. 

١٦
از رهگذر يادداشت‌هاى سليمان بهبودى درمي‌ىابيم كه 
رضاخان سردارسپه، پس از آن نشست حكميت چند 

بار ديگر با فخرالدوله ديدار داشته است. اما ديدارى كه 

بسيار به آن اشاره شده است، پس از بركنارى احمدشاه 
از پادشاه‌ى است و برافتادن سلسلۀ قاجار و برپاشدن 
سلطنت پهلوى. كمى پس از تاج‌گذارى، رضاشاه به 

ديدار فخرالدوله م‌ىرود، با قرار از پيش. به داخل 
ساختمان كه پا م‌ىگذارد، فخرالدوله از او م‌ىخواهد 
كه پيش از ورود به تالار پذيراىي شمشير از كمر باز 
كند. رضاخان در حالى كه در گفت‌وگو را گشوده با 

فخرالدوله به باغ بازم‌ىگردد و آنچه را كه در ذهن 
دارد به زبان م‌ىآورد. “شنيده‌ام كه شاهزاده‌هاى قاجار 
هنوز در گوشه و كنار عليه من تحريك م‌ىكنند. آنها 

خيال م‌ىكنند كه من تاج را از سر احمدشاه برداشته‌ام، 
در حالى تاج بر زمين افتاده بود و من آن را از زمين 

برداشته‌ام. آمده‌ام كه به شما بگويم كه اين شاهزاده‌ها را 
جمع كنيد و به آنها بگوييد دست از اين كارها بردارند 

وگرنه آنها را معدوم خواهم كرد.”72

رضا خان تا اين زمان توانسته بود از حمايت 
نيرومندترين شاهزاده قاجار، عبدالحسين‌ميرزا فرمانفرما، 
بهره‌مند شود و پسر بزرگش، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، 

را به همكارى با خود كشاند. اما جلب نظر مساعد 
فخرالدوله كه اينك از احترام و اعتبار بسیاری در ميان 
شاهزاده‌هاى قاجار برخوردار است، براى تثبيت وضع 

موجود به هيچ‌وجه كم‌اهميت نبود. به هر رو، فخرالدوله 
پس آن اين ديدار شاهزادگانى را كه در ايران بودند به 

خانۀ خود فرا م‌ىخواند و به آنها م‌ىگويد: “. . . كار 
از ]كار[ گذشته و رضاشاه بر تخت سلطنت نشسته 
و مقاومت در مقابل او ب‌ىفايده است. به علاوه اين 

شخصى كه من م‌ىشناسم، مقاومت و گذشت سرش 
نم‌ىشود و اگر تمكين نكنيم، دودمان‌مان را به باد 

خواهد داد. بهتر است دست از پا خطا نكنيم و كنار 
بنشينيم.”73

گفتن‌ى است كه فخرالدوله زمانى اين سخن را به زبان 
م‌ىآورد كه از احمدشاه به‌كلى نااميد شده و به يقين 

رسيده است كه او سوداى بازگرفتن تخت و تاج قاجار 
را در سر نم‌ىپروراند. با اين حال فخرالدوله از پيوند 

با قاجاريه دست نم‌ىشويد و دست در دست پهلوى‌ها 
نم‌ىگذارد. فاصلۀ خود را با دربار پهلوى نگه‌ م‌ىدارد 
و از دوست‌ى با قاجارها دريغ نم‌ىورزد. حتی با ملكه‌ 

جهان، همسر محمدعل‌ىشاه، كه در پاريس م‌ىزيد 

70على امينى، ”مادرم فخرالدوله،“ ١٤٢.

71سليمان بهبودى، رضاشاه، به اهتمام غلامحسين ميرزاصالح )تهران: 

طرح نو، ١٣٧٢(، ١٢٠.
72سليمان بهبودى، رضاشاه، ١٢٠.

73یعقوب توکلی، خاطرات علی امینی )تهران: مؤسسۀ انتشاراتی سوره، 

.)1377

فخرالدوله امینی: واقعیت و افسانه
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مراوده دارد؛ برخلاف بسيارى ديگر از قاجارها كه از 
ترس رضا شاه رشته‌هاى الفت با آن زن را بريده بودند 

و حتی در سفرهاى اروپا‌ىيشان از ديدار با او پرهيز 
مک‌ىردند.74 

١٧
زندگى فخرالدوله در سال‌هاى سلطنت رضاشاه 

پهلوى در كار و كوشش م‌ىگذرد. تلاش دارد 
برنامۀ آموزشى بهرمنده  بهترين  از  كه پسرانش 

شوند. “تمام برنامه‌هاى تحصيلى فرزندان خود را 
تنظيم  ذكاء‌المك[  فروغى  با مشورت ]محمدعلى 

م‌ىنمود.”75 برآن است كه پسرانش را به اروپا 
بفرستد تا به دانشگاه روند و از تحصيلات عالى 

برخوردار شوند و چنين م‌ىكند. دخترش معصومه 
را اما نزد خود نگه م‌ىدارد و عملًا مانع از آن 
م‌ىشود كه به دانشگاه راه يابد. نيز نم‌ىگذارد 

هيچ يك از فرزندانش در اداره و مديريت املاك 
پهناور و مستغلات پرُشمارش دخالت كنند. بر اثر 

سخت‌كوشى و پيگيرى در كشت و داشت و برداشت 
يكى از “لايق‌ترين مالكين ايران” م‌‌ىشود و به يكى 

كارشناسان مديريت كشاورزى كشور  برجسته‌ترين  از 
فرام‌ىرويد.76 در اين زمينه يادماندۀ محسن فروغى، 
فخرالدوله  “خانم  است:  بازگفتن‌ى  ذكاء‌الملك،  فرزند 

اطلاعات تجربى زيادى در امور كشاورزى داشت 
و دهات متعلق به خودش را شخصاً اداره م‌ىكرد. 

گاهى براى بازديد لاروبى داخل قنوات م‌ىشد. 
روزى براى پدرم نقل م‌ىكرد كه چندى پيش چاه 

عميقى در فلان مزرعه حفر كرديم. در محاسبۀ 
عمق چاه بين من و مقنى اختلاف به وجود آمد. 

من با محاسابات خودم معتقد بودم، ده متر كمتر از 
آنچه او م‌ىگويد، چاه حفر شده است. چون قبول 

نكرد، طناب به كمر بستم و داخل چاه شدم و دقيق 
اندازه‌گيرى كردم. معلوم شد تشخيص من صحيح 

بوده است. پدرم با دقت به حرف‌هاى او گوش 
م‌ىكرد و او را تحسين و تقدير م‌ىنمود.”77 

فراورده‌هاى كشاورزى‌ املاك فخرالدوله فقط براى 
فروش در بازار رو به گسترش شهرهاى ايران نيست. 

براى تأمين نيازمندى‌هاى خويشان و بستگان نيز هست. 
به ويژه آنها كه در نتيجۀ دست‌به‌دست‌شدن قدرت و 

از دست دادن مقام و مرتبت دست‌تنگ‌اند. از آن ميان، 
يكى هم خواهرش خانم عزت‌الدوله است، همسر 
عبدالحسين‌ميرزا فرمانفرما كه خانم فخرالدوله “هم 

كمك جنسى به خانم م‌ىكردند و هم كمك مالى.”78

١٨
پس از فروافتادن رضاشاه در شهريور ١٣٢٠ش/

سپتامبر 1941، فخرالدوله به كارهاى خيريه روى‌ 
م‌ىآورد. در سال ١٣٢٦ش/1947 ‘مسجد امين‌الدوله’ 

را م‌ىسازد كه در خيابان فخرآباد قرار دارد. جالب 
اينكه اين مسجد به نام مسجد فخرالدوله شهره است 

و كمتر كسى آن را به نام درستش م‌ىشناسد. هر 
شب جمعه “. . . پلو و قيمه به مسجد امين‌الدوله 

م‌ىفرستاد و فقرا را دستگيرى م‌ىكرد.”79 پرورشگاهى 
نيز م‌ىگشايد كه آن را ‘بنگاه بانوان براى نگه‌دارى 

يتيمان’ م‌ىنامد. اين بنياد را با هميارى دخترش 
معصومه م‌ىگرداند و نيز شمارى از زنان قاجار!80 

يكى از زنانى كه از آن پرورشگاه سربرآورده است، 
آن را چنين م‌ىشناساند: “در مؤسسه‌ای که خانم 

فخرالدوله آن را اداره میک‌رد ضمن برقراری احساس 
محبت و آرامش، انضباط خاصی حکمفرما بود. 

ما ملزم بوديم علاوه بر يادگيرى فنون خانه‌داری، 
خياطی و موسیقی، ادامه تحصيل را از ياد نبريم. . 
. هنگام آمد و رفت به مدرسه، بر اساس انضباط 

خاصی که توسط مربيان اجرا می‌شد به محل 
تحصيل رفته و به خوابگاه خود باز می‌گشتيم.”81 

جز آن پرورشگاه، فخرالدوله رسيدگى به شمارى از 
كودكانى را كه دچار نقص عضو بودند، وجهۀ خدمت 

خود م‌ىسازد. اين‌گونه كارها را، چنان كه يكى از 
دوستانش نوشته است، در خفا به انجام م‌ىرساند. در 
باور‌هاى دين‌ىاش نيز همين رويه را به كار م‌ىگيرد. 

“گرچه مسلمان و خدا‌پرست بود، ولى هيچ‌وقت 
تظاهر به تقدس و ديانت نم‌ىكرد و تعصب ب‌ىجا 
به خرج نم‌ىداد. نمازش را در پس پرده و دور از 

انظار م‌ىخواند و گرد خرافات نم‌ىرفت.”82 نسبت 
به حجاب اسلامى نيز تعصب ندارد. بنا به موقعيت 

يا مصلحت حجاب م‌ىگذارد و حجاب برم‌‌ىدارد. با 
گذشت زمان بيشتر و بيشتر از همسرش دور م‌ىشود، 

گرچه تا پايان عمر به او وفادار م‌ىماند.

74شاهزاده على قاجار در گفت‌وگو با نگارنده، پاريس، 14 آوریل 2006.

75باقر عاقلى، ذكاءالملك فروغى و شهريور ١٣٢٠ )تهران: انتشارات 

علمى و انتشارت سخن، ١٣٦٧(، ٢٤٧.
76جهانگير تفضلى، خاطرات، به كوشش يعقوب توكلى )تهران: مؤسسۀ 

انتشارات سوره، ١٣٧٦(، ١٩١.
77باقر عاقلى، ذكاءالملك فروغى و شهريور ١٣٢٠، ٢٤٦ و ٢٤٧.

 ،Mage Persian Edition :78شاهرخ فيروز، زيرسايۀ البرز: زندگ‌ىنامه )امریکا

.٢٠١١(، ٢١٨
79روزنامه كيهان، ٢٦ دى ١٣٢٤، ١١.

80الهام مل‌کزاده، اقدامات خيريه فخرالدوله )دسترس‌پذیر در

.)http://wahr.ir/node/506
81الهام مل‌کزاده، اقدامات خيريه فخرالدوله.

82مهين‌الملك مزينانى، “به مناسبت چهلمين روز وفات مرحومۀ مغفوره 

خانم فخرالدوله طاب‌ثراها،” خواندنیها، سال ١٦، شمارۀ ٦٨.
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١٩
محسن‌خان امين‌الدوله در روز پنجشنبه ٢٩ فروردين 

١٣٢٩ش/18 آوریل 1950 چشم بر جهان فروم‌ىبندد. 
وصيت كرده بود كه او را در كنار پدرش به خاك 

سپارند. آگهى مرگش را فخرالدوله م‌ىنويسد: “بدين 
وسيله درگذشت حاج ميرزا محسن‌خان امين‌الدوله، 

همسرخود را به اطلاع اقوام و دوستان م‌ىرساند. چون 
بنا به وصيت آن مرحوم مجلس ختمى نبايد گذارده 

شود و هزينه ختم به مبلغ يك‌صدهزار ريال به مصارف 
خيريه خواهد رسيد. بنابراين ٥٠ هزار ريال به بنگاه 

بانوان براى نگهدارى يتيمان پرداخته شد. و ضمناً چون 
براى حمل جنازه به رشت و دفن آن در مقبرۀ مرحوم 
ميرزاعل‌ىخان امين‌الدوله عازم رشت هستم، از ديدار 

اقوام و دوستان معذور خواهم بود.”83

٢٠
پنج‌سال پس از درگذشت محسن‌خان امين‌الدوله، 

اشرف‌الملوك قاجار )فخرالدوله( جان م‌ىسپارد، در 
سحرگان روز دوشنبه ٢٥ دى‌ماه ١٣٣٤ش/16 ژانویه 
1956 و بر اثر سكته قلبى. وصيت كرده بود كه او را 

در ابن‌بابويه به خاك ‌بسپارند، كنار پسرش حسين كه به 
بيمارى سل درگذشت. استقلال رأى را نه فقط تا مرگ 
كه در مرگ نيز به نمايش م‌ىگذارد. نيز دورانديشى و 
تدبير‌‌ را، چه همۀ مال و منالش را پيش از مرگ ميان 
فرزندان و بستگانش تقسيم کرده بود. به معصومه دو 
برابر پسرها بخشيد، چه زن بود و در خور ‘تبعیض 
مثبت.’ پسرهايش را موظف م‌ىكند كه “يك ثلث از 

كليۀ متروكاتى كه. . . پس از فوت باقى بماند. . . اعم 
از منقول و غير منقول و وجوه نقد و غيره خارج و 
به تصرف دخترم معصومه )امينى نفيسى( بدهند كه 
مشار‌اليها طبق دستورى كه در اين وصيت‌نامه داده‌ام 

رفتار و فرزندان من حق هيچ‌گونه سؤال و پرسشى از 
او نخواهند داشت.”84 در ميان آن متروكات غيرمنقول، 

اشاره‌اى به ب. ب. تاكسى و ميك‌ىماست به چشم 
نمی‌آید، به این دلیل ساده که برخلاف باور همگانى آن 

دو شركت هرگز از آن فخر‌الدوله نبودند و در دست 
پسرش محمد امينى بودند.85 سهم فخرالدوله در این دو 
بنگاه بیش از انتقال اندیشۀ فعالیت اقتصادی متناسب با 

نیازمند‌یهای یک “جامعۀ در حال توسعه” نبود. مالکیت 
او بر ب. ب. تاكسى و ميك‌ىماست از افسانه‌هاىي ا‌ست 
كه براى فخرالدوله ساخته و پرداخته‌اند. افسانه‌هایی که 
آبشخور آن فرهنگ مردسالار است و نمونۀ بارزش این 

گزاره: “فخرالدوله زنی بود، بلکه می‌توان گفت مردی 
بود بسیار فعال، پشتکاردار، مدیره، مدبره، خیلی مرتب 

و منظم، اجتماعی، عاقل، بااطلاع از اوضاع مملکتی 
و جریان روز . . . فخرالدوله در میان زنان ایران، زن 

فوق‌العاده‌ای بود و نبوغی داشت و نظیرش در ایران 
خیلی کم بود. از گفته‌های شاه فقید، رضاشاه پهلوی 
ا‌ست که . . . قاجاریه یک مرد و نیم داشته است و 

مردش فخرالدوله و نیم مردش آغا محمد خان.”86

٢١
فخرالدوله تا فمينيسم راه درازى در پيش داشت. اما او 
از نخستين زنان قاجار است كه از اندرونى به بيرون پا 

گذاشت. به خودآگاهى همت گماشت. رفته‌رفته به پهنۀ 
عمومى راه يافت. با تلاشى خستگ‌ىناپذير پيش‌رفت و 
شايستگى خود را در ادارۀ خانواده، مشاركت در جامعۀ 
مدنى و مديريت اقتصادى و كارآفرينى آشكار ساخت. 

سهم او در فرايند دگرسازى ايران درهم‌شكستن معادلۀ 
زن برابر با ضعيفه است، ارائه الگوىي تازه از زن در 

گسترۀ جامعه و نيز دگرساختن مناسبات جنسيتى! 

از شاهزاده‌خانم‌هاى قاجار كسى را نم‌ىشناسيم كه چون 
خانم فخرالدوله تصويری ماندگار در گسترۀ جامعه بر 

جاى نهاده باشد و راه پیشرفت زن ايرانى را هموار كرده 
باشد.

83روزنامۀ كيهان، شنبه 31 فرودین 1329. 

84وصيت‌نامۀ فخرالدوله كه ايرج امينى به لطف آن را در اختيار نگارنده 

قرار داده است.
85این را ایرج امینی به نگارنده بازگفته است، 21 می 2012.

86بامداد، شرح حال رجال ایران، 199.
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